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 ┅┈ ❁ـ﷽     ـ❁ ┈┅

ر صلوإت الله علیه به فقرإ إلمؤمنیر ت إمیر  توجه ویژه ی حضر

 99إردیبهشت  22قسمت هفدهم؛ سحر دوشنبه 

 36آیه  –سوره نساء 

رْب  
ُ
ق
ْ
 وَ بِذِي إل
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ى رإ شْيك إو نسازيد، و به پدر و مادر و خويشاوند و يتيمان و  ر ستيد و چیر و خدإ رإ بیر

ى كه  ر ر و در رإه مانده و برده و كنیر بينوإيان و همسايه نزديك و همسايه دور و همنشیر

ر خدإوند كسى رإ كه متكی ّ و خيالباف فخرفروش إست  مالك آنهاييد نيكى كنيد. به يقیر

 دإرد دوست نمى
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 إز عمار بن یاش روإیت شده که رسول خدإ صل الله عیله وآله فرمودند: 

ر مزین  إی عل! خدإی متعال تو رإ به زینتی آرإسته إست که هیچ بنده إی به زیوری چنیر

پس تو رإ  .ری دوست دإرد و آن زهد در دنیاستنگشته و خدإ آن رإ بیش إز هر زینت دیگ

ی إز تو به دست مى آورد.  طوری قرإر دإده که نه إز ر د و نه دنیا چیر دنیا دست تو رإ مى گیر

ر رإ عطایت نمود خدإ  قرإر دإده که رإضر شدی رهی   چنان، پس تو رإ محبت به مساکیر

 به پیشوإبي چون تو خشنودند
ر  .آنها باسْ و آنان نیر

 وصیت به إمام حسن علیه إلسلام 

 إل
َ
د
ْ
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ْ
لِهَا عِن
ْ
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فرزند عزیزم!  تو رإ به گزإردن نماز در وقت خود، و پردإخت زکات به إهلش ، خاموسْ در 

، و میانه برإبر إمور تردید  ر ر و إشتباه برإنگیر شنودی روی در عمل، و رعایت عدإلت در خ آمیر

دستان و  نوإزی، و مهربابر به تهی رفتاری با همسایگان، و مهمان و خشم، و خوش

، و  بضاعت، و حفظ پیوند با فامیل، و دوستی و هم دیدگان ب   رنج ر نشیتر با فقرإ و مساکیر

 آرزو، و یادآوری مرگ، زهد و ب  
ر رغبتی  فروتتر که إز برترین عبادإت إست، و کوتاه دإشیی

 .کنم که همانا تو در گرو مرگ، و هدف بلا، و مغلوب بیماری هستی  ش مىبه دنیا، سفار 
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 کارویژه ی حکومت علوی صلوإت الله علیه 
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ر صلوإت الله علیه فرمودند:  إلمومنیر  إست، و شما رإ بر من إمیر
مردم مرإ بر شما حقیّ

 رإ كه إز بيت إلمال دإريد 
خوإهى إز شما دريــــغ ندإرم، و حقیّ . بر من إست كه خیر

تمام  حقیّ

 من بر  بگزإرم، شما و  کمال
ّ
رإ تعليم دهم تا نادإن نمانيد، و آدإب آموزم تا بدإنيد. إمّا حق

خوإهى إدإ كنيد.   خیر
ّ
چون  شما إين إست كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكارإ حق

 شما رإ بخوإنم بياييد، و چون فرمان دهم بپذيريد، و إز عهده برآييد. 

 فزإیش رفاه جامعه صدقات عمومى برإی إ 

 َ نْ يَحْتر
َ
ِ بْنِ سُوَيْدٍ ع
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يْهِ 
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مَنْ بَاع
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ُ
ورَث
ُ
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َ
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ُ
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إکرم صل ر آله زمیتر رإ در إختیار  و  علیه الله پیامی  إلمومنیر إلسلام گذإشت. إمام در  علیهإمیر

تزد.  ، فوّإره مىفرإوإن إز آنإی إستخرإج کرد که آب  آنجا چشمه « ینبُع»نام آنجا رإ  حضر

. فورإن آب مایه إمید إهالَ شد. یک نفر إز إهالَ مژده فورإن آب رإ به إمام ند گذإشت

تإلسلام دإد.  علیه إین آب وقف زإئرإن خانه به وإرثان مژده دهید که : »ندفرمود حضر

ر کنند  خدإ و رهگذرإبر إست که إز إینجا عبور مى و کسى حق فروش آن رإ ندإرد و نیر

کس رإ در آن حق إرث و بخشش نیست و هرکس آن رإ بفروشد، یا به کسى ببخشد،  هیچ

 !لعنت خدإوند و ملائکه و مردم، همه بر إو باد

  امَى
َ
يَت
ْ
بُو إل
َ
 أ

نْ 
َ
نْ رَجُلٍ ع

َ
مِ ع
َ
حَك
ْ
ِّ بْنِ إل لِي

َ
نْ ع
َ
دِ بْنِ عِيسَى ع  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد
َ
نْ أ
َ
هُ ع ُ ْ یر
َ
ٍّ وَ غ لِي

َ
 بْنُ ع
ُ
د مُحَمَّ

رَ ع مِنِیر
ْ
مُؤ
ْ
ِ إل مِیر
َ
 أ
َ
الَ: جَاءَ ؤِلَ

َ
ابِتٍ ق
َ
ي ث ب ِ
َ
 وَ  لیه إلسلامحَبِيبِ بْنِ أ

َ
إن
َ
مْد
َ
رٌ مِنْ ه سَلٌ وَ تِیر

َ
ع

 
َ
وَإن
ْ
امَى   حُل

َ
يَت
ْ
وإ بِال
ُ
ت
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
اءَ أ
َ
عُرَف
ْ
مَرَ إل
َ
أ
َ
سِمُهَا ف

ْ
وَ يَق
ُ
هَا وَ ه
َ
ون
ُ
عَق
ْ
اقِ يَل
َ
ق
ْ
ز
َ ْ
هُمْ مِنْ رُءُوسِ إلْ

َ
ن
َ
مْك
َ
أ
َ
ف

 
َّ
الَ لِلن

َ
ق
َ
هَا ف
َ
ون
ُ
عَق
ْ
هُمْ يَل
َ
رَ مَا ل مِنِیر

ْ
مُؤ
ْ
َ إل مِیر
َ
 يَا أ
ُ
ه
َ
قِيلَ ل
َ
 ف
ً
حا
َ
د
َ
 ق
ً
حا
َ
د
َ
امَى وَ اسِ ق

َ
يَت
ْ
بُو إل
َ
مَامَ أ ِ
ْ
 إلْ
َّ
ؤِن

بَاءِ 
ْ
ايَةِ إلْ
َ
إ بِرِع
َ
ذ
َ
هُمْ ه
ُ
ت
ْ
عَق
ْ
ل
َ
مَا أ
َّ
 .ؤِن

ي )ط 
ر
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ر آوردند.   ى إز همدإن و حلوإن نزد إمیر إلمؤمنیر هاى محلات  پس به دإروغه عسل و إنجیر

كوفه فرمان دإد تا يتيمان رإ حاصَر كنند. و به يتيمان إجازه دإد تا در ضمن تقسيم كردن به 

كرد. در آن  خود، آنها رإ قدح قدح ميان مردم تقسيم مى ها رإ بليسند. و مردم، شهاى كوزه

إند ظرفها رإ بليسند؟ گفت: إمام پدر يتيمان  ها إجازه يافته إو گفتند: چطور إين بچه إثنا به

 إست، و من آنان رإ، همچون پدر، بر إين كار وإدإشتم. 

يْلِ 
َ
ف
ُّ
بُو إلط
َ
عَسَلَ   أ

ْ
عِمُهُمُ إل

ْ
يُط
َ
امَى ف
َ
يَت
ْ
و إل
ُ
ع
ْ
 يَد
ً
لِيّا
َ
 ع
ُ
يْت
َ
صْحَابِهِ  ،رَأ

َ
الَ بَعْضُ أ

َ
 حَتیَّ ق

ُ
ت
ْ
وَدِد
َ
ي   ل

برِّ
َ
   أ

 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
.   ك

ً
 يَتِيما
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ي طالب عليهم إلسلام )لابن شهرآشوب(، ج  75، ص: 2 مناقب آل أب 

فيل )عامر بن وإثله( كنابر مى
ّ
ر صلوإت الله علیهگويد:  إبو إلط إلمومنیر رإ ديدم كه  إمیر

 خورإنيد، تا جابي كه يكى إز إصحاب إو گفت:  خوإند و به إيشان عسل مى يتيمان رإ مى

ر يتيم مى»  «.بودم دوست دإشتم كه من نیر

 
ْ
رُ بْنُ إل حُسَیرْ

ْ
ا إل
َ
ن
َ
ث
َّ
الَ حَد
َ
 ق
ُ
ه
ْ
ن
َ
ُ ع
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ر صلوإت الله علیه در نامه إی به قثم بن عباس عامل خود در مکه نوشتند:  إلمومنیر إمیر

 
ّ
و بامدإد و شامگاه برإى آنان  رإ به ياد آنان آر،   حج رإ برإى مردم بر پا دإر و أيّام إللَّ

مجلس ساز. آن رإ كه فتوإ خوإهد فتوإ ده و نادإن رإ بياموز و با دإنا به گفتگو پردإز. و جز 

بانت پيام رسان مردمان نباشد، و جز رويت دربان. و هيچ حاجتمند رإ إز ديدإر خود ز 

محروم مگردإن، چه إگر در آغاز إز درگاه تو رإنده شود و در پايان حاجت إو برآورده، تو رإ 

و در مال خدإ كه نزد تو فرإهم شده بنگر و آن رإ به عيالمندإن و گرسنگابر كه  نستايند. 

بده، و آنان كه مستمندند و سخت نيازمند، و مانده رإ نزد ما بفرست تا نزديكت هستند 

 ميان كسابر كه نزد ما هستند قسمت كنيم. 

 تا صبح نخوإبید! 
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وت(، ج -بحار إلْنوإر )ط   52، ص: 41 بیر

ر صلوإت الله علیه إلمومنیر برد. آن مشك رإ  زبر رإ ديد كه مشكى آب بر دوش خود مى إمیر

إز وى گرفت و همرإه إو به بردن آن پردإخت؛ و چون إز حال إو پرسيد گفت: عل بن إب  

طالب همش مرإ به يكى إز مرزها فرستاد و إو كشته شد، و چند طفل يتيم برإى من برجاى  

ى ندإرم ناگزير به خدمتگزإرى مرد ر ر صلوإت پردإزم.  م مىگذإشت. چون چیر إلمومنیر إمیر

. چون بامدإد شد زنبيل پر إز خورإكى گذرإند و نارإحتی  شب رإ به پريشاندلَ  آن الله علیه

برإى آن زن برد. در رإه بعضر إز كسان إز إو خوإستند كه بردن زنبيل رإ بر عهده إيشان  

به در خانه زن «. روز قيامت چه كس بار مرإ خوإهد برد؟»گذإرد، إو در جوإب گفت: 

ر دوش  إم كه ديروز مشك رإ ب رفت و در زد، زن پرسيد:كيست؟ گفت: من آن بنده

ى برإى كودكان با خود آورده ر إم. آن زن گفت: خدإ إز تو  كشيدم، در رإ بگشا كه چیر

خرسند باشد و ميان من و عل بن إب  طالب دإورى كند. پس دإخل شد و گفت: من 

ر نان و نگاهدإرى   دوست دإرم كه به ثوإب و پادإسْ برسم، ميان خمیر كردن و پخیی

ر نان  كودكان، إين يك رإ برگزين تا من ر مشغول شوم. آن زن گفت: من بر پخیی به نان پخیی

ر نان فارغ شوم! پس  بيناتر و توإناترم، آن تو و آن كودكان، آنان رإ شگرم دإر تا من إز پخیی

ر گوشت مشغول شد، و لقمه هابي إز گوشت  آن زن به خمیر كردن پردإخت و عل به پخیی

ى مىخور  و خرما و جز آن رإ خرده خرده به كودكان مى ر دإد  إنيد. هر وقت به كودكان چیر

فرزندم! إز آنچه در كار تو گذشته إست عل بن إب  طالب رإ حلال كن! عل به »گفت:  مى

گفت: إى عل  سوزإند مى كردن تنور مشغول شد و چون شعله آتش روى إو رإ مى  -روشن

نگام زبر كه بچش! إين إست كيفر كسى كه إز بيوه زنان و يتيمان غافل بماند. در آن ه

شناخت إز آنجا گذشت و به زن صاحب خانه گفت: وإى بر تو، إين إمیر  عل رإ مى
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ر إست! .. آن زن شْمسار شد و گفت: إز تو خجالت مى كشم إى إمیر مؤمنان!  إلمؤمنیر

 .إم عل در پاسخ إو گفت: من بايد إز تو خجالت بكشم كه در كار تو قصور كرده

  ر محفل روزإنه با فقرإ و مسا  کیر
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ي إلحديد، ج  119، ص: 4 شْح نهج إلبلاغة لابن أب 

  روش
 
آورد،  إلسلام بر إين بود كه چون نماز صبح رإ به جاي مىي  إمیر مؤمنان عليه همیشكى

ي  تا طلوع خورشيد به تعقيبات مشغول مىي 
إن  خورشيد طلوع مىي  شد و وقتی  ،كرد، به فقیر

 .آموخت ن و ديگرإن، فقه و قرآن مىي بيچارگا

  إحت مردم، مشغول دإدرس  حاکم إسلامى در وقت إسیی
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 )فضائل إبن دأب(157إلْختصاص، إلنص، ص: 

ر   روزى إمیر إلمؤمنیر
رإ در شدت گرما در  صلوإت الله علیهسعيد بن قيس همدإبر

ت فرمودند؟ گرما چه میکنید : إى إمیر مؤمنان! در إين  گفتإى ديد و   محوطه  :حضر

ون نيامدم مگر برإى آنكه به مظلومى كمك كنم يا به فرياد مصيبت  إى برسم.  ديده -بیر

 


